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ادامه در صفحه ۱۳

وجـود  کرونـا  کـه  دنیایـی  در 

نداشـت، مصادف با همیـن ایام، 

زائـران بیت‌الله‌الحـرام در سـفر 

حـج بودنـد و درحال به‌جـا آوردن 

مناسـک حـج. امـا حـالا و در این 

دنیایـی کـه بـا یـک ویـروس کوچـک آلـوده شـده، حسـرت رفتـن بـه ایـن 

سـفر هـم بـه دل بسـیاری از مسـلمانان در سراسـر دنیـا مانـده اسـت. در 

آسـتانه عیدقربان و روز‌‌هایی که می‎توانسـت جور دیگری باشـد، سـراغ 

سـفرنامه‌‌‌های حـج رفتیـم تـا حـج را از زبـان کسـانی بشـنویم کـه تجربـه 

ایـن سـفر را داشـته‌اند.

سفرنامه‌‌‌های قدیمی و نگاه عرفانی به حج ابراهیمی  
ادبیـات حـج در زبان‌هـای مختلـف و در دنیـای اسلام، جایـگاه ویـژه‎ای را بـه 

خود اختصاص داده اسـت. در سـفرنامه ناصر خسـرو، شـاهد گزارش خواندنی 

سـفر او به حج هسـتیم. علاوه‎براین، در دیوان او و دیگر شـاعران پارسـی‎زبان، 

از دیربـاز اشـعاری را کـه به‎نوعـی بـه حـج، کعبـه، مکـه و مدینـه مربـوط اسـت، 

بسـیار دیده‌ایـم. بخشـی از ایـن ادبیـات، مربـوط بـه سـفرنامه‌‌‎های حـج اسـت 

کـه مسـلمانان طـی قـرون مختلـف به نگارش آنها دسـت زده‎اند. ایـن متون در 

زبان‌‌‎هـای عربـی، فارسـی و ترکـی بسـیار وجـود دارد و حـاوی نـکات ارجمندی 

در ارتبـاط بـا حـج، جغرافیـای مکـه و مدینـه، شـرح مسـیر کاروان‌هـای حـج و 

آگاهی‌‌‎هـای دیگـری در ایـن زمینـه اسـت. تعـداد سـفرنامه‌‌‎هایی کـه در دوره 

قاجـار دربـاره حـج نوشـته شـده، بیش از 40 سـفرنامه اسـت که به‎صـورت نثر و 

نظم نگارش یافته است. در زبان عربی، سفرنامه‌‌های بیشتری و در زبان ترکی 

تعـداد کمتـری در عثمانـی نوشـته شـده، امـا به‎هـر روی، در همه ایـن زبان‌ها، 

این ادبیات وجود داشـته اسـت. سفرنامه‌نویسـی در بیشـتر این زبان‌‌‎ها تا امروز 

ادامـه یافتـه و می‎تـوان گفـت که هر سـال ده‌‌‎ها سـفرنامه بـه زبان‌‌‎های مختلف 

در ارتبـاط بـا حـج نوشـته می‎شـود. در دوران صفویـه هم سـفرنامه کـم نداریم. 

سـفرنامه‌‌‌هایی که نویسـندگانش شـاید فکر نمی‎کردند روزی همین نوشـته‌ها 

جزء اسـناد تاریخی بشـود. 

قدیمی‎تریـن سـفرنامه حـج بـه زبان فارسـی از ناصر خسـرو قبادیانی اسـت که 

هزار سال پیش نوشته است. تنها اثر ناصرخسرو که از رنگ و بوی باطنی‌گری 

رهاسـت، سـفرنامه اسـت. تا آنجا که عده‎ای معتقدند او هنگام نوشـتن گزارش 

سـفر خـود کمتریـن گرایشـی بـه ایـن آییـن نداشـته اسـت. او پس از بازگشـت 

از سـفر، یادداشـت‌‌‌های خـود را گـردآوری کـرده و سـفرنامه‌اش را بـا بی‎نظـری 

حیـرت‎آوری تنظیـم می‌کنـد. جـوری کـه امـروزه از بهترین نمونه‌‌های نوشـتن 

مشـاهدات و عینیت‎گرایـی بـه شـمار مـی‎رود. ناصرخسـرو در این سـفرنامه، از 

شـغل خـود و علـت کناره‎گیـری از آن و خـواب بیدارکننـده‎اش آغـاز می‌کنـد و 

راهـی را کـه رفتـه، شـهر‌‌هایی را کـه دیده و حوادثی را که شـنیده اسـت، یکایک 

تــوضیح داده و با شـرح بازگشـت از سـفر به بلخ در سـال 444ق گزارش خود 

را پایـان می‎دهد. 

او در ایـن سـفرنامه می‌نویسـد: »پـس بـه مـرو رفتم و از آن شـغل که به‎عهده من 

بود، معاف خواسـتم و گفتم که مرا عزم سـفر قبله اسـت. پس حسـابی که بود، 

جـواب گفتـم و از دنیـاوی آنچـه بود، ترک کردم مگر انـدک ضروری. )ص 4(

پـس مـن از آنجـا ]مشـهد خلیـل در ده حبـرون[ بـه بیت‎المقـدس آمـدم و از 

بیت‎المقـدس پیـاده بـا جمعـی که عزم سـفر حجاز داشـتند، برفتیـم. دلیل ما 

مـردی جلـد و پیـاده و نیکـوروی بـود. او را ابوبکـر همدانـی می‎گفتنـد. به نیمه 

ذی‌القعـده سـنه ثمـان و ثلاثیـن و أربعمائه )438( از بیت‎المقدس برفتم. سـه 

روز را به جایی رسیدیم که آن را »ارعز« می‎گفتند و از آنجا نیز آب روان و اشجار 

بود. به منزلی دیگر رسیدیم که آن را »وادی‎القری« می‎گفتند و از آنجا به منزلی 

دیگـر رسـیدیم و از آنجـا بـه ده روز بـه مکـه رسـیدیم و احرام گرفتن آن باشـد که 

جامـه دوختـه از تـن بیـرون کننـد و ازاری بر میان بندنـد و ازاری دیگر یا چادری 

بر خویشـتن درپیچند و به آوازی بلند می‎گویند که لبیک اللهم لبیک و سـوی 

مکه می‎آیند.«ناصرخسرو در جای دیگری در تعریف مکه می‎گوید: »شهر مکه 

انـدر میـان کوه‌‌هـا نهـاده اسـت بلنـد و از هرجانـب کـه بـه شـهر روند تـا به مکه 

نرسـند، نتـوان دیـد. و بلندتریـن کوهـی که به مکه نزدیک اسـت کوه ابوقُبَیس 

است و آن چون گنبدی گِردْ است، چنانکه اگر از پای آن تیری بیندازند، بر سر 

رسـد. و در مشـرقی شـهر افتاده اسـت، چنانکه چون در مسجد حرام باشند، به 

دی‎ماه، آفتاب از سـر آن برآید. و بر سـر آن میلی اسـت از سـنگ برآورده. گویند 

ابراهیم ـ علیه السلام ـ برآورده اسـت. و این عرصه که در میان کوه اسـت شـهر 

اسـت؛ دو تیر پرتاب در دو بیش نیسـت و مسـجدالحرام به میانه این فراخنایْ 

انـدر اسـت. و گِـرد بـر گِـردِ مسـجدِ حرامْ شـهر اسـت و کوچه‌هـا و بازار‌‌هـا. و هر 

کجـا رخنـه‎ای بـه میـانِ کوهْ در اسـت، دیوار بـاره سـاخته‎اند و دروازه بر نهاده.« 

سفرنامه حج بانوی اصفهانی
سـفر زیارتـی شـیعیان ایـران بـه حرمین شـریفین، یکـی از ابعاد زندگـی دینی ـ 

اجتماعـی آنـان در دوره صفـوی اسـت. سـفرنامه حج بانوی اصفهانی، همسـر 

میـرزا خلیـل رقم‎نویـس، از اولیـن سـفرنامه‌‌‌هایی اسـت کـه در دوران صفـوی 

منتشـر شـده اسـت که شـامل 1400 بیت شـعر زیبا درباره سـفر او از اصفهان 

تا مکه اسـت و حاوی اطلاعات جغرافیایی و سـفرنامه‎ای ارجمند در این زمینه 

اسـت. کتـاب »سـفرنامه منظـوم حـج«، مشـتمل بر مقدمـه‎ای به قلـم محقق، 

رسـول جعفریـان اسـت. بانـوی اصفهانـی در سـفر خـود به‌سـوی بیت‌اللـه از 

شـهر‌‌های بسـیاری گـذر کـرده، لکـن به‎دلیـل علاقه‌منـدی بسـیار بـه موطن 

خـود، همـواره از اصفهـان یـاد کـرده اسـت. زمانـی کـه به حلب می‌رسـد، این 

شـهر را در آبادانـی شـبیه اصفهـان می‌بینـد و به همین دلیـل، به یاد اصفهان 

اشـکش جـاری می‌شـود. وی در مدینـه منـوره نیـز عشـق و علاقـه خویـش را 

بـه اهل‎بیـت)ع( نشـان داده و از اینکـه می‌بینـد در آسـتان امامـان)ع(، بوریا 

پهـن اسـت، سـخت آشـفته‌خاطر می‌شـود. وی در همانجـا بـا همـان طبـع 

شـاعرانه‎اش از نسـیم می‌خواهـد تـا شـاه ایـران را از ایـن وضع آگاه کنـد و از او 

بخواهـد تـا فرش‌‌‌هـای عالـی بـرای این آسـتان ارسـال کند. بانـوی اصفهانی 

در بخـش مهمـی از اشـعار خویش به پرسـش‌‌‌هایی ازقبیـل اینکه، یک کاروان 

حـج در دوره صفـوی بـرای رسـیدن بـه مقصـد چـه اقداماتـی انجام مـی‌داد؟ 

کدام مسـیر برای طی طریق انتخاب می‌شـد؟ چه مشـکلاتی بر سـر راهش 

بـود؟ در هـر منـزل چـه مقـدار بـرای توقـف منتظر می‌مانـد؟ و... پاسـخ داده 

اسـت. او دربـاره مسـیری کـه از اصفهـان تـا اردوبـاد و از آنجـا به‎سـمت حلـب 

و دمشـق و سـپس مدینـه و مکـه طـی کـرده، بـا دقـت اطلاعاتـی را در اختیـار 

گذاشـته اسـت. این اطلاعات را می‌توان در نقشـه‌‌‌های ضمیمه کتاب که در 

لابـه‌لای صفحـات درج شـده اسـت، ملاحظـه کـرد. وی درباره غالب شـهر‌‌‎ها 

آگاهی‌‌‌هایی به دست می‌دهد. گاه از آب‏وهوا و باد، گاه از میوه و محصولات، 

گاه از پرنـدگان و چشـمه‌‌‌ها و سـبزه‌زار‌‌‎ها یـاد می‌کنـد کـه لطافـت طبـع او را 

از ایـن قبیـل اشـعار به‌راحتـی می‌تـوان شـناخت. او تعمـد دارد تـا 

اسـامی هر شـهر و روسـتایی را که از آن عبور می‌کند، به دسـت 

دهـد. ایـن کار بسـا در ایـران آسـان باشـد، امـا همین رویه 

را در عثمانـی و جزیره‌العـرب ادامـه می‌دهـد. وی درباره 

کاروان حـج ایرانیـان و اینکه ایـن کاروان تحت‌نظارت 

»عجـم آقاسـی« بـوده، تفصیلاتی را آورده اسـت. این 

فرد در انتهای کاروان می‌مانده و مراقب بوده اسـت 

تا آسـیبی به زائران نرسـد. کاروان یادشده در مسیر 

عبـور عثمانـی، گرفتار دشـواری‌‌‌هایی می‌شـود.

سفرنامه شیخ علی

از دیگـر سـفرنامه‌‌‎های صفـوی می‎تـوان 

بـه سـفرنامه شـیخ علـی بـن محمـد 

بن حسـن بن شـهیدثانی، یکی از 

علمای سرشـناس شـهر اصفهان 

در دوره اخیـر صفـوی یـاد کـرد. او از نسـل علمـای عـرب مقیـم اصفهـان بـود که 

همچنان بر حفظ فرهنگ عربی خویش تاکید داشت و نسبت به برخی علمای 

ایرانـی زمانـش کـه صاحب‎منصـب بودند، چندان خوشـبین نبود. پـدران وی از 

شـهیدثانی بـه ایـن سـوی، همـه عالـم بودند و به‎رغـم آنکه صفویـان دعوت‎های 

مکـرری از آنـان بـرای آمدن به ایران داشـتند، اما آنـان از آمدن خودداری کردند. 

بااین‎حـال، شـیخ‎علی بـه ایـران آمـد و تـا پایـان عمـر در اصفهان زیسـت.

یکـی از آثـار برجای‎مانـده از او کـه حـاوی نکات دقیقی از زندگـی و خاندان خود 

وی، همچنیـن شـماری از علمـای وقـت جبـل عاملـی و نیـز آثـار و کتاب‌‌‎هـای 

برجای‎مانـده از آنـان اسـت، کتـاب الدرالمنثـور من‎‏المأثـور و غیرالمأثور اسـت. 

ایـن اثـر کـه نوعـی اثر کشـکولی اسـت، حـاوی مقـالات مختلفی درباره مسـائل 

فقهـی و تفسـیری و نیـز اطلاعاتـی از تاریـخ فرهنگـی و علمـی این دوره اسـت. 

شـیخ‎علی در جایـی از کتابـش، اشـاراتی به سـفرش به مکـه و برخی رخداد‌‌های 

مربـوط بـه آن دارد کـه بـا قـدری تسـامح می‎تـوان از آن به‎عنـوان سـفرنامه مکـه 

یـا خاطراتـی از سـفر‌‌های حـج یـاد کـرد. وی در 16 سـالگی در سـال 1032 یـا 

1033 پـس از درگذشـت پـدرش بـه سـال 1030 عـازم مکـه می‌شـود. گفتنـی 

اسـت کـه پـدرش در ایـن سـال، در شـهر مکه درگذشـت. 

بنابرایـن جـدای از اعمـال حـج، ممکـن اسـت بـه قصـد 

زیـارت مـزار پـدرش در مقبـره معلـی عازم این سـفر شـده 

باشد.شـیخ‎علی می‎نویسـد: »وقتـی داخـل مکـه شـدم، 

همراه یک نفر دیگر از حجاج کاروان جلو افتاده، به حرم 

مشرف شدم تا اعمال عمره را انجام دهم. ابتدا گشتی 

در مسـجد زدم تـا نقـاط مختلـف آن را کـه وقت طواف 

به آن نیاز داشـتم، بشناسـم. وقتی خواسـتم طواف را 

شـروع کنـم یـک مطوِّف آمـد و گفت من تـو را طواف 

می‎دهم. گفتم من شـامی هسـتم، زودتر از دیگر 

حـاج آمـده‎ام و هیـچ پولی برای اینکه به تو بدهم، 

نـدارم. اگـر مجانـا مـرا طـواف می‎دهـی، شـروع 

کـن. وی بـا مـن بـه نزاع برخاسـت و کلمات تندی 

گفـت. در همیـن حـال مردی نزدیک شـد و خطاب 

به او گفت رهایش کن تا خودش طواف کند؛ این 

شـخص و پـدرش صـد نفر مثل تـو را برای طواف 

تعلیـم می‏دهنـد. آن شـخص هم مـرا ر‌‌ها کرد و 

مـن مشـغول طـواف شـدم. بعد از حج به‏سـوی 

مدینه آمدیم. صبحی در منطقه بدر مشغول نماز 

بودم، درحالی‎که کاروان این‎سـوی و آن‎سـوی من 

حرکـت می‎کـرد. درحـال نمـاز شمشـیرم را روی 

زمیـن در کنـارم گذاشـتم. بعـد از نمـاز، فرامـوش 

کـردم آن را بـردارم. نیم‎فرسـنگ از آنجـا 

دور شـدیم کـه یـادم آمـد. به‎سـرعت با 

رفیقـی بازگشـتم و دیـدم درحالی‎کـه 

هنـوز حجـاج از این‎سـوی و آن‎سـوی 

محـل نماز مـن می‌گذرند، شمشـیرم روی 

زمیـن اسـت کـه درمقابـل چشـم حیـرت‎زده 

دیگران آن را برداشـتم.«

تذکره صفویه کرمان
یکـی از منابـع غنـی دوره صفـوی کتـاب 

»تذکـره صفویـه کرمـان« اسـت کـه به‌رغـم 

آنکـه یـک تاریخ محلی اسـت، امـا اطلاعات 

ابعـاد  ایـن دوره در همـه  از  ارجمنـدی 

سیاسـی، اجتماعـی، مذهبـی و فرهنگـی 

به‌دسـت داده اسـت. محمد سـعید، یک‌بار 

از سـفر خود یاد می‌کند، اما پیش از آن از میرزا شـمس‌الدین محمد مسـتوفی 

یـاد کـرده اسـت کـه لازم بود برای رفتن به سـفر حـج از اعتمادالدوله وقت؛ یعنی 

نخسـت‌وزیر آن زمـان شـیخ علی‌خـان زنگنـه اجـازه سـفر بگیـرد و چنیـن کـرد: 

»میـرزا شـمس‌الدین محمـد مسـتوفی چـون اراده طـواف بیت‌اللّـه الحـرام را در 

خاطـر مخمّـر سـاخته بـود و عریضه به شـیخ علی‌خان اعتمادالدولـه در این باب 

مرسـول، و رخصت‌نامچـه او را میـرزا عبدالباقی بـرادرش که در اردوی مُعلّی بود، 

آورد. از بلـده بـه بـاغ شـاه‌آباد نقل‌مـکان و از آنجـا روانـه شـدند.« روشـن بـود کـه 

وقتـی شـخصیتی بـرای سـفر بیت‌اللّـه الحـرام عزیمـت می‌کـرد، شـمار زیـادی 

از صاحب‌منصبـان و توده‌هـا بـا او همراهـی می‌کردنـد تـا از مزایـای وجـود او 

بـرای تامیـن امنیـت خـود و سـایر مسـائل بهـره ببرنـد. میـر محمدسـعید خود از 

همسـفرهای اوسـت و در این‌باره چنین ادامه می‌دهد: »میرزا شـجاع خبیصی 

نیـز بـا کـوچ و متعلقـان خـود نیـز رفیـق و عازم زیـارت بیت‌اللّـه الحرام شـد. راقم 

حـروف محمدسـعید میرشـهاب نیـز از خدمـت عالیجـاه دسـتوری مرخـص و به 

رفاقـت مسـتوفی روانـه و در 21 شـهر رمضان‌المبـارک بنـدر کنـگ و در 4 شـهر 

شـوال از بندر، داخل جهازِ ـ کشـتی ـ عبدالشـیخ کنگی و در 6 شـهر ذی‌قعده 

الحـرام داخـل بنـدر قنفـذه که از بنادر حجاز اسـت شـده، دو یـوم در آنجا توقف، 

در روز ششـم داخـل مکـه معظمـه شـدیم.«

خاطرات طنزآمیز حج
ملاصالـح قزوینـی از عالمـان دوره صفوی، در کتـاب نوادر )چاپ احمد مجاهد( 

خود یک خاطره و سـه طنز درباره حج نقل کرده که جالب اسـت. نخسـت آنکه 

می‌نویسـد: »و پدر فقیر ـ خدای عزّوجل او را بیامرز ـ می‌گفت ]در مکه[: کیسـه 

زر سـرخ داشـتم، می‌خواسـتم بـه زر نقـره تبدیـل نمایـم و با هیچ‌کـس جرأت آن 

معاملـه نمی‌کـردم. صرافـی‌ای دیـدم محـاذی درِ خانـه کعبـه بر دکانی نشسـته 

بود با محاسـنی سـفید و تسـبیحی در دسـت، از ذکر و دعا هیچ نمی‌آسـود و از 

وضـع و لبـاس، یکـی از ابـدال زمانـه می‌نمـود. گفتـم هیـچ شـک نکنـم کـه این 

مـرد از صلحـا و عبـاد اسـت. زر پیـش او بـردم و او هیچ دسـت نزدیک نیاورد که به 

ذکر و تسـبیح مشـغول بود. چون بازگشـتم، مبلغی از آن سـرخ‌ها به جلد دسـتی 

ربـوده بـود! امـا چنـد طنـز: یکـی از تجـار در مکـه به بعضی آشـنایان برسـید. به 

او گفتنـد: مرواریـد نمی‌خـری کـه ارزان اسـت؟ گفـت: ای ظالمـان! پـس بـرای 

چـه آمـده‌ام؟ بـا دیگـری گفتنـد: مُشـک آورده‌ای که اینجا سـود می‌کند. گفت: 

بی‌دردان! پس به چه‌کار آمده‌ام؟ ترکی را پسـری صالح بود و از نماز او پیوسـته 

کوفته‌خاطـر بـود. عـزم حـج کـرد و از پـدر رخصت خواسـت. گفت: چنـدان نماز 

کـردی کـه خانـه‌ام خـراب کـردی. حالا فکر حـج داری؟ دانم اجـاق مرا کور کنی 

و خانـه مـن ویـران گردانـی! خَلَجـی بـه مکـه رفت و بازگشـت دلتنـگ و غمگین. 

گفتند: چه حال داری؟ گفت: خانه خود خراب کردم و بسـی سـختی کشـیدم 

تـا بـه مکـه رسـیدم؛ خـدای در خانـه نبود. به مدینـه آمدم آن گوخا کـه آنجا بود، 

از جهـان رفتـه بـود. کـور و پشـیمان برگشـتم. پهلوانـی قزوینی از حـج آمده بود. 

روزی بـر پسـر خـود خشـم گرفـت و گفـت: بـه فلان قسـم کـه تـو را بکشـم و یک 

بـار دیگـر ایـن راه کـه هیچ کافـری را نصیب نشـود، بروم.«

چادر کردیم رفتیم تماشا 
همان‌طـور کـه گفتیـم، سـفرنامه‌های حـج در زمـان قاجار بسـیار نوشـته شـده، 

امـا »چـادر کردیـم رفتیـم تماشـا« کتـاب متفاوتی اسـت که نشـر اطراف منتشـر 

کرده اسـت. »چادر کردیم رفتیم تماشـا« سـفرنامه عالیه‌خانم شـیرازی همزمان 

با حکومت ناصرالدین‌شـاه نگاشـته شـده اسـت. در بخش اول نویسـنده درمورد 

شـروع سـفرش از کرمـان، رفتـن بـه بمبئـی و سـختی‌ها و ماجراهـای سـفر حـج 

و عتبـات می‌نویسـد. در بخـش دوم بـا پایـان سـفر حـج و رسـیدن بـه تهـران نوع 

نـگارش سـفرنامه تغییـر می‌کنـد. در تهـران نویسـنده مدتـی طولانـی در دربـار 

ناصـری می‌مانـد. روزنگاری‌هـای دقیـق نویسـنده به‌عنـوان یـک غریبـه از دربار 

ناصـری، تصویـر خواننـده از وضعیـت حاکمیـت در آن دوره را کامـل می‌کنـد. 

اطلاعـات مـا از زندگـی پادشـاهان قاجار به‌طـور معمول از نوشـته‌های نزدیکان 

شـاه به‌دسـت می‌آیـد، امـا نویسـنده ایـن 

سـفرنامه از آشـنایان دور خانـواده شـاه 

بوده و به‌خاطر سـکونت در کرمان مراوده 

زیـادی بـا آنهـا نداشـته اسـت. به‌همیـن 

دلیـل آنچـه در ایـن برخـورد از دربـار و 

حرمسـرای ناصرالدین‌شاه دیده و نوشته، 

بـا روزنگاری‌هـای دیگری کـه خوانده‌ایم، 

متفاوت است. یادداشت‌های عالیه‌خانم 

از او تصویر زنی شـجاع، مسـتقل و جسـور 

را سـاخته کـه بـدون همراهـی شـوهر و 

فرزنـدان عـازم سـفری سـخت و طولانـی شـده، بـرای به‌دسـت آوردن آنچـه 

می‌خواسـته؛ گاهـی بـا مـردان جنگیـده، گاهـی وارد مذاکـره شـده و گاهـی 

راهـش را جـدا کـرده اسـت. عالیه‌خانـم شـیرازی بـا بـزرگان و افـراد سرشـناس 

آشـنایی داشـته و در سـفرش با آنها دیدار کرده اسـت. در سـامرا به خانه میرزای 

شـیرازی می‌رود و در تهران میهمان ناصرالدین‌شـاه می‌شـود. جنگی‌شـاه، پسر 

آقاخان محلاتی در بمبئی، برایشان گاری می‌فرستد و نصیرلشکر در کرمانشاه 

از او پذیرایـی می‌کند.رسـول جعفریـان بـر ایـن کتـاب مقدمـه نوشـته اسـت. در 

بخشـی از ایـن مقدمـه می‌خوانیـم: »اولیـن بـاری کـه نسـخه ایـن سـفرنامه را در 

کتابخانـه دانشـگاه در میانـه دهـه هفتـاد دیدم، فهمیدم که چه گوهری اسـت. 

هرچـه بیشـتر خوانـدم، بیشـتر بـه ارزش آن پـی بـردم و با شـوق بیشـتری رویش 

کار کـردم. آن‌وقـت و حتـی پـس از چـاپ و به‌رغم تلاش مرحوم باسـتانی‌پاریزی 

نویسـنده را نشـناختیم تا آنکه بعدها یادداشـتی از دوسـتی کرمانی آمد که او را 

شناسـانده بـود. مـا بـه حدس اسـم »علویه کرمانی« را انتخـاب کردیم، اما معلوم 

شـد نام درسـت »عالیه‌خانم شـیرازی« است. بخش مهمی از حسن این سفرنامه 

بـه حـس زنانگـی نویسـنده برمی‌گـردد کـه از تمـام عبارات آشـکار اسـت؛ زنی با 

وجوهـی گسـترده، هـم تلاشـگر، هـم پراحسـاس و پرجاذبه و پرنفـوذ. زنی که به 

اندرونـی میـرزای شـیرازی آن مرجـع بـزرگ راه دارد و وقتـی بـه تهـران می‌آیـد، 

مدت‌هـا در اندرونـی ناصرالدین‌شـاه بـه رتق‌وفتـق امـور دختـران و ازدواج آنـان 

می‌پـردازد. ایـن سـفرنامه سرشـار از داده‌هـای بـاارزش از هر آن چیزی اسـت که 

بر سـر راه او بوده؛ سـفرنامه پراحسـاس.«

سفرنامه‌های جدید 
حاجی خودتی 

»مـا از جهـان زندگـی دینـداران ایرانـی 

بـه خلـوت  و  زیـادی نمی‌دانیـم  چیـز 

دینی‌شـان راه نمی‌یابیـم. مـا، ایرانیـان 

معمـولا به‌خاطـر حفظ آبرو از وجوه زشـت 

زندگی‌مـان کمتـر سـخن می‌گوییـم. امـا 

ایـن همـه حفـظ آبـرو کردیـم بـه کجـا 

رسـیدیم؟ بـه قول مادربزرگـم )کدام قلعه 

و خیبـر را گرفتیـم؟(

بارها تجربه کرده‌ایم که کسـی را به دلیل 

احتـرام با لفظ )حاجـی( موردخطاب قرار 

داده‌ایم، اما وی با عصبانیت و غیظ پاسـخ گفته اسـت: )حاجی خودتی!(. چرا 

برخـی اوقـات نوعـی خشـم و نفـرت از کاربـرد تعبیـر )حاجی( در کشـور ما وجود 

دارد. درحالی که حاجی آکنده از معنویت اسـت؟! حاجیان ایرانی چه کرده‌اند 

کـه حاجـی چنیـن بار معنایی زننده‌ای پیدا کرده اسـت؟«

کتـاب »حاجـی خودتـی« تفاوتـی بـا سـفرنامه‌های دیگـر دارد و آن هـم نـگارش 

آن از منظـری جامعه‌شناسـانه اسـت. حسـن محدثـی، کـه تخصـص اصلی‌اش 

هـم جامعه‌شناسـی دیـن اسـت در سـفری کـه در سـال 1386 بـه مکه داشـته، 

تلاش کـرده این‌بـار از منظـر یـک زائر ـ محقق به حج و مناسـک بنگرد! مخاطب 

اصلـی او در کتـاب جدیـدش بـا عنـوان »حاجـی خودتی« حاجی‌ها هسـتند که 

طـی سـال‌های اخیـر از سـوی بخشـی از جامعـه موردانتقـاد هم قـرار گرفتند. 

او دربـاره ایـن کتـاب می‌گویـد: »مـا از نوجوانـی بـا ایـن موضـوع )تعبیر حاجی 

خودتـی( یعنـی عنـوان کتـاب درگیر و مواجه بودیم و بارهـا من از افراد مختلف 

شـنیده بـودم کـه در مقـام اعتـراض گفتـه بودنـد کـه حاجـی خودتـی! یعنـی 

حاجـی را یـک لقـب توهین‌آمیـز تلقـی می‌کردنـد! تصـور می‌کـردم کـه فقـط 

در گیلان اسـت کـه بـه حاجـی واکنـش نشـان می‌دهنـد امـا بعدهـا دیـدم که 

در جاهـای دیگـر نیـز همین‌طـور اسـت و عمومیـت دارد. در واقـع، یـک تلقـی 

منفـی از ایـن کلمـه وجـود دارد و افـراد واکنش‌هـای گوناگونـی نسـبت بـه آن 

نشـان می‌دهنـد. بنابرایـن، خواسـتم از ایـن واکنـش اسـتفاده کنـم، چراکـه 

جنبـه‌ طنزآمیـز هـم بـه کار می‌دهـد. بـه ‌هرحـال بایـد بیـن حـج و حاجـی فرق 

گذاشـت. ایـن دو بـا هـم متفاوتنـد. بنابرایـن، این کتاب درعین‌حـال که درباره‌ 

حـج سـخن می‌گویـد، امـا حاجـی بـودن را مورد مناقشـه و بحث قـرار می‌دهد، 

چـون قـرار اسـت به‌صـورت طنز سـخن گفته شـود این ایـده و تعبیر، مناقشـه و 

نقـد را منعکـس می‌کنـد؛ چراکـه یکـی از اهـداف مـن در این کتـاب این بود که 

می‌خواسـتم فرهنـگ دینـی موجـود را نقـد کنـم. بنابرایـن، ایـن عنـوان چنین 

امکانـی را بـه مـن مـی‌داد کـه هم مایه‌ای از طنز داشـته باشـد و هـم مایه‌هایی 

از نقـد را منعکـس کند.«

خال سیاه عربی و نگاه شاعرانه 
»خدا را توی همان چند سال اول کودکی 

از چنـد عینـک مختلـف دیـدم. عینـک 

اول، عینـک معلم‌هـای دینی‌مـان بـود. 

خـدای معلم‌هـای دینـی مثل خودشـان 

بـود. خدایـی بـا عینـک کائوچویـی کـه 

بـود  کـرده  وضـع  مقـررات  یک‌سـری 

سـخت‌تر از مقـررات مدرسـه. یـک خدای 

‌اخمـو و بی‌اعصـاب کـه انـگار همیشـه 

از دنـدان‌درد رنـج می‌بـرد و همیـن روی 

کارهایش تاثیر منفی گذاشته بود. از این 

خـدا خیلـی می‌ترسـیدم. عینـک بعدی، 

عینـک مـادرم بـود. مثـل خودش بود ایـن خدا؛ مثل مـادرم! مهربان و صمیمی. 

همیشـه هم یک بغضی توی صدا و چشـم‌هایش بود. این خدا را خیلی دوسـت 

داشـتم. اگـر کار بـدی می‌کـردم سـگ‌محلم می‌کرد ولی با یک ببخشـید گفتن 

مـن، یخـش می‌شکسـت و دوبـاره بغلـم می‌کـرد و می‌گفـت پسـر خوبـی بـاش؛ 

دلـم ریـش می‌شـه تـا برگـردی و بگـی ببخـش! برای پرسـتیدن، توسـل کـردن و 

پنـاه بـردن سـراغ همیـن خـدا می‌رفتـم. نـه اینکـه خدا‌هـا متفـاوت باشـند، نـه! 

خـدا، یـک خـدا بـود و فقـط پنجـره‌ای کـه آدم‌ها از آن بـه او نـگاه می‌کردند فرق 

می‌کـرد. بـرای اینکـه مطمئـن شـوم انتخابم درسـت بـوده چندبـاری امتحانش 

کـرده و دیـدم نـه جـواب می‌شـود. پـس انتخابش کـردم برای پرسـتیدن!«حامد 

عسـکری شـاعر اسـت و بـا دایـره واژگانـی از دنیای شـعر و ادبیـات، مخاطبانش 

را بـا »خـال سـیاه عربـی« همـراه می‌کنـد. سـفرنامه او دقیقـا نشـان از سـفر یـک 

بچه‌هیاتـی شـاعر دارد بـا همـان دغدغه‌هـای هیاتـی، بـا همـان روضه‌هایی که 

باعـث می‌شـود همـراه بـا نویسـنده گریه شـویم. 

او درباره این کتاب و حس و حالی که از کعبه گرفته اسـت، در گفت‌وگویی که 

بـا او داشـتیم گفـت: »مـا شـیعه‌ها عادت داریم در ضریـح و امامزاده یک چیزی 

باشـد. در کعبه هیچ چیزی نیسـت. عظمت دارد. شـوخی هم نیست، به چشم 

ایـن عظمـت را دیدیـم. در کتـب اهل سـنت هم وجود دارد که فاطمه بنت‌اسـد 

بـرای عبـادت آمـد و شـکاف کعبـه بـاز شـد. از چه چیزی گذشـته اسـت؟ اینکه 

چـه اتفاقـی آنجـا افتـاده، چـه چیزی دیده اسـت. یـک خانه‌ای برای 70 سـال 

پیـش اسـت، بـا خانـه کناری که برای 100 سـال پیش اسـت، فـرق دارد و فرق 

در ایـن اسـت کـه در ایـن خانـه مادربـزرگ شـما زندگـی می‌کـرد، در ایـن خانه 

مادر شـما به دنیا آمده اسـت. به‌واسـطه اتفاقاتی که در آن افتاده، عزیز شـده 

اسـت. این خانه، خانه بزرگی اسـت، این مکان بزرگی اسـت. مرکز مغناطیس 

جهـان اسـت. همـه اینها درسـت اسـت ولی وقتـی می‌بینید علـی)ع( در اینجا 

بـه دنیـا آمـده اسـت و بـر شـانه رسـول‌الله رفتـه اسـت، نمی‌شـد اتفـاق دیگری 

بیفتـد؟ چطـور در غدیـر جهـاز اشـتران را می‌آورنـد، اینجـا هم نمی‌شـد همین 

کار را کننـد؟ چـرا روی شـانه رسـول‌الله رفتـه اسـت؟ اینهـا حقیقتـی اسـت که 

بگوییـد خبری در دنیا اسـت.«

یار کجاست؟ و تقریظی شیرین
»بـار دیگـر موسـم حـج شـد و وقـت انـس 

و معاشـقه مـن بـا سـفرنامه‌های حـج، 

دودکبابـی بـه ضـرورت، بـا مصداقـی 

و  نصف‌العیـش«؛  »وصف‌العیـش،  از 

»ماشاءالله کان«. اما بی‌شک این یکی از 

بهتریـن سـفرنامه‌های حـج اسـت که من 

خوانـده‌ام. اگـر نگویـم بهتریـن؛ لطیـف، 

پرنکتـه، ژرف‌نگـر، بـا روح، موعظه‌آمیـز، 

گویـا و همـراه بـا هنرمندی‌هـای ادیبانـه 

و نـگارش؛ ازقبیـل زیبایـی قلـم، همراهـی طنـز، اشـتمال بر تصویـر، آمیختگی 

بـه خیـال؛ بعضـی جاهـا از این جهت مثل شـعر اسـت... خلاصه اینکه، نوشـته 

زیبـا و شـیرینی اسـت... مـرا دو، سـه روزی در هنـگام بیداری‌هـای کوتـاه پیش 

از خـواب، مسـت و دلاویـز خـود سـاخت.«این تقریـظ رهبـری بـر کتـاب »یـار 

کجاسـت؟« اسـت؛ کتابی که رحیم مخدومی آن را در سـال ۱۳۷۲ نوشـته و به 

چـاپ رسـانده اسـت. زبـان قـوی، تصاویر زیبا و نکته‌های ظریـف و طنزگونه این 

کتـاب را پـس از گذشـت سـال‌ها از انتشـار آن همچنـان در بیـن سـفرنامه‌های 

خواندنـی حـج قـرار داده اسـت. عنـوان ایـن اثـر برگرفتـه از ایـن بیـت معـروف 

اسـت: کعبه یک سـنگ نشـان اسـت که ره گم نشـود/حاجی! احرام دگر بند، 

ببیـن یار کجاسـت؟

نویسـنده در توضیحـی کـه در ابتـدای ایـن سـفرنامه آمـده اسـت، می‌نویسـد: 

»حـج درس زندگـی اسـت و بانـگ بیـداری و فرصـت بازگشـت بـرای آنـان کـه 

قسـمتی از عمـر خویـش را بـه غفلـت گذراندنـد؛ و ایـن همه نه‌تنهـا در حج، که 

در لحظه‌لحظـه طبیعـت و نیـز دیگـر عبادات هویداسـت؛ اما در حج آشـکارتر. 

هرکس به فراخور گنجایش فهم خویش از این کلاس بزرگ برداشتی دارد. این 

دفتر نیز مجموعه‌ای اسـت از برداشـت بسـیار اندک اینجانب از حج.«ماجرای 

اطلاع نویسـنده از سـفر حـج نیز جالب اسـت؛ مخدومی در این‌بـاره می‌گوید: 

»گوشـی را برمی‌دارم. آقای صفری اسـت، یکی از نویسـنده‌ها و محققین خوب 

دفـاع مقـدس. می‌گویـد: از سـفر اطلاع داری؟ می‌گویم: کدام سـفر!؟ روحم 

می‌چرخد توی زیارتگاه‌ها؛ مشـهد، دمشـق و... می‌گوید: سـفر حج! غافلگیر 

می‌شـوم. نمی‌دانـم چـه بگویـم. فقـط اشـتیاق عجیبـی در درونـم احسـاس 

می‌کنـم کـه گویـی پس از سـال‌ها سسـتی دوباره زنده شـده اسـت. اشـتیاقی 

کـه مـرا در عالـم خیـال، بارهـا برده بود و به تماشـای جای پـای اولین قدم‌های 

اسلام و میـدان کارزار اولیـن مجاهدیـن مسـلمان، پیامبـر صلی‌الله‌‌علیه‌وآله، 

امـام علـی علیه‌السلام و یـاران بـا وفایشـان؛ حمـزه، سـلمان، ابوذر، بلال و... 

می‌گویـد: پانـزده نفـر از حـوزه‌ هنـری هسـتیم؛ نویسـنده، محقـق، عـکاس، 

فیلمبـردار و... «

پرستو در قاف
»بـوی مدینـه می‌آید. ایـن را از نم‌نم باران 

فهمیـدم. دل‌هـا بی‌تاب‌انـد و چشـم‌ها 

گریـان. سـمت چپ‌مـان مسـجد شـجره 

ش  پو سـپید شـهری  کم‌کـم   . سـت ا

بـه اسـتقبال‌مان می‌آیـد و مـن چقـدر 

دوسـت دارم بقیـع را ببینـم و چقـدر دلـم 

می‌خواهـد مدینـه را بغـل کنم و سـرش را 

بگـذارم روی شـانه‌هایم.« علیرضـا قـزوه 

هم مانند حامد عسـکری شـاعری اسـت 

که یک سـفرنامه از حج دارد. سـفرنامه‌ای 

که چاپ نخسـت آن سـال‌ها پیش تمام شـد و به‌رغم اسـتقبالی که از آن شـد، 

نویسـنده چنـدان تمایلـی بـه تجدیدچـاپ آن نداشـته تـا اینکـه سـفر دوبـاره 

نویسـنده بـه سـرزمین وحـی بهانـه‌ای شـد تـا ایـن سـفرنامه بعـد از سـال‌ها بـا 

تجدیدنظـر منتشـر شـود. متـن ادبی و تاریخـی کتاب در قالب یادداشـت‌های 

روزانه آمده اسـت و طبع لطیف و شـاعرانه نویسـنده حج را طور دیگری می‌بیند 

و در جای‌جـای سـفر تراوشـات ادبـی و ذوقـی خـود را بـه شـیوه نـگارش درآورده 

اسـت. هـر یادداشـت حـاوی ابیاتـی از بیـدل و سـعدی و دیگر شـاعران ازجمله 

خود نویسنده و پاره‌هایی از »سفرنامه ناصرخسرو« تا »خسی در میقات« جلال 

آل‌احمـد اسـت. بـه دلیـل مطالعات گسـترده نویسـنده در مورد سـرزمین وحی 

بـرای هـر مـکان تاریخچـه‌ای می‌گویـد، اگـر جـا داشـته باشـد از زمـان حضرت 

آدم)ع( تـا صـدر اسلام و گاهـی تـا حکومـت آل‌سـعود؛ از تاریخ مسـجدالنبی و 

مسـجدالحرام تا مسـجد شـیعیان نخاوله در مدینه و مسـجد کوچکی در میان 

مِنـا کـه اثـری از آن باقـی نمانـده اسـت. ویژگی دیگر کتاب، خشـم نویسـنده از 

سـعودی‌ها و وهابی‌هاسـت کـه بـر تمام مراحل سـفر سـایه انداختـه و به خوبی 

به چشـم می‌آید. صفحه به صفحه متن پر اسـت از طعنه‌ها و فریادهای شـاعر 

ایرانـی بـر سـر علمـای دین‌فـروش وهابی و سلاطین دنیاپرسـت سـعودی. این 

لحظـات را در کتـاب حامـد عسـکری هم شـاهد بودیم. اواخر کتـاب کار به ارائه 

آمـار کشـتارهای ایـن سلسـله پادشـاهی می‌رسـد کـه در همیـن چند ده سـال 

اخیـر بیـش از دومیلیـون مسـلمان را شـهید کرده‌انـد امـا بـه دشـمنان اسلام 

کمتـر از گل نگفته‌انـد. 

ادامه از صفحه یک 

در همان مدینه، اگر کسی را می‌یافته 

که از نخاوله اسـت، آشـنایی می‌داده و 

سـخن را به برادر می‌کشانده: 

 »عصـر رفتـم سـراغ یکـی از باغ‌هـای 

حومه مدینه شـرقی محل اقامت‌مان، 

برای استحمام پای موتورهای آب.اسکناس یک‌ریالی به‌دست، در زدم. جوانکی 

آمـد کوتولـه و آفتابـه به‌دسـت و »السلام علیک؛ جئت للاسـتحمام« خنده‌ای کرد 

و بعـد »تفضـل« کـه اسـکناس را دراز کردم. نگرفت. گفتم: چرا؟ معلوم شـد شـیعه 

اسـت. گفتـم: از نخاولـه‌ای؟ گفـت: آری؛ امـا سـیاه نبـود و مختصرکـی فارسـی 

می‌دانست، عین همه آدم‌هایی که در یک محیط زیارتی، دو کلمه‌ای از زبان‌های 

بیگانـه را می‌آموزنـد؛ و بعـد، انکشـف کـه بـرادرم را می‌شناسـد و احـوال پسـرش را 

می‌گرفت. در سنی بود که می‌توانست همبازی‌اش بوده باشد و اسمش عباس.« 

ذهنـش تـا وقتی‌کـه در مدینـه اسـت بـه مجـرد کوچک‌تریـن چیـزی بازمی‌گـردد 

به‌غیابـی کـه حـس می‌شـود و این به‌خاطر حضوری اسـت که یاد بـرادر در او دارد: 

»و امـا گرمـا؛ آنقـدر هسـت کـه امروز با سـه تا کاسـه آب کـه به‌مدارای تمام به‌سـرم 

ریختم -که مبادا از کناره‌های حمام نشـت کند و برود زیر بسـاط هم‌سـفرها- انگار 

بهتریـن دوش‌هـای آب سـرد را گرفتـه‌ام؛ و پـس تابسـتان اینجا چطور اسـت؟ پس 

برادرکَـم بـرای مردن در این شـهر هیچ‌علت دیگری لازم نداشـته....«

می‌بینیـم کـه مثـل بسـیاری از داغ‌دیـدگان که تـا مدت‌ها پس از فاجعه در شـوک 

به‌سـر می‌برنـد و شـاید تـا آخـر عمـر از بهت‌ بیـرون نیاینـد، هنوز پس از 13 سـال، 

مـرگ نابهنـگام بـرادر را هضم نکرده و حـالا که در جغرافیای فاجعه قرار دارد، ذهن 

تحلیلگـر و کنجـکاوش، بـه چپ و راسـت می‌زند تا مگر از چگونگی فاجعه، چیزی 

بیشـتر و مشـت‌پر‌کن‌تر درک کند.

چرا حضور برادر در این سفرنامه این همه پررنگ است؟ 

فعلا ایـن سـوال را رهـا می‌کنیـم و مقدمـه دومـی را می‌آغازیـم تـا دوبـاره 

به‌همیـن سـوال برسـیم.

تحلیل‌هـای اجتماعـی، تاریخـی و سیاسـی نویسـنده، آشـکارا رنـگ نـگاه یـک 

روشـنفکر را به این سـفرنامه زده اسـت با دغدغه‌هایی مابین »بومی‌گرایی فارغ از 

ارزش« احسان نراقی و »بازگشت به خویشتن متراکم‌شده از ارزش«‌ شریعتی؛ و در 

این زاویه است که این سفرنامه از سنت سفرنامه‌های حج فاصله می‌گیرد. درکنار 

این تحلیل‌ها، تاویل‌هایی هست که نویسنده از مناسک حج به‌دست داده است 

)و ایـن، در چارچـوب سـنت سـفرنامه‌های حـج می‌گنجـد.( تاویل‌هـای جلال از 

مناسـک حج، التقاطی اسـت از زمینه‌های اسطوره‌شناسـی، جامعه‌شناسی دین 

با رویکرد نظریه تکامل ادیان )از مبدا آیین‌های بدوی(، تاریخ ادیان، وجه عرفانی 

مناسک حج و حتی کارکردگرایی )نوعی نگاه واقع‌گرایانه پراگماتیستی(. نویسنده 

هرجـا و در هـر مشـاهده‌ای، به‌فراخـور حالـی کـه در آن لحظه داشـته، جنبه‌ای از 

داشـته‌های ذهنـی‌اش برایـش 

تداعـی شـده و بـر یکـی از ایـن 

زمینه‌های تاویلـی متنوعی رانده 

اسـت و بعضـا نتیجه‌هـا متناقض 

از کار درآمده‌انـد. نقطـه اوج -و 

می‌شـود گفت:- منظر کلانی که 

بـر همـه چشـم‌اندازهای تاویلـی 

او از مناسـک حـج، اشـراف دارد، 

آشـکارا از یـک حـس عرفانی مایه 

گرفته اسـت: 

»...و یک‌راسـت آمدیـم. تنهـا بـا 

یـک توقـف در »رابـغ« و یکـی هـم 

همـان اوایـل حرکـت در مسـجد 

» حلفـه« بـرای محـرم شـدن. در تاریکـی شـب و نـه آبـی، نه مسـتراحی و در شـعاع 

نورافکن اتوبوس تطهیری کردیم. لباس احرام را از مدینه پوشـیده بودیم و مراسـم 

مسـجد و بعـد سـوار شـدن و آمـدن و آمـدن. سـقف آسـمان بـر سـر و سـتاره‌ها چه 

پاییـن و آسـمان عجـب نزدیـک و عقـرب، سـخت روبه‌رو نمایان و هی بـاد خوردیم و 

هـی مچالـه شـدیم و مسـئولیت پاییـدن دایـی پیرمـرد که چرتش می‌بـرد و ممکن 

بـود سـرش بخـورد بـه پشـتی صندلـی ردیـف پیـش و من هیچ‌شـبی چنـان بیدار 

نبوده‌ام و چنان هشـیار به هیچی. زیر سـقف آسـمان و آن ابدیت، هرچه شـعر که 

از بر داشـتم خواندم –به زمزمه‌ای برای خویش- و هرچه دقیق‌تر که توانسـتم، در 

خود نگریسـتم تا سـپیده دمید و دیدم که تنها »خسـی« اسـت و به »میقات« آمده 

اسـت نـه »کسـی« و بـه »میعـادی« و دیـدم کـه »وقت« ابدیت اسـت.«

وقتـی می‌گوییـم ایـن تاویـل بـر همـه تاویل‌هـای دیگـر اشـراف دارد، به‌خاطـر آن 

اسـت کـه تمـام آن تاویل‌هـا )از جمله تاویل کل مناسـک حج به ملاقـات دوباره‌ای 

بـا بدویـت کـه بارهـا در ایـن سـفرنامه تکـرار شـده اسـت( براسـاس خوانده‌هـا و 

شـنیده‌های نویسـنده اسـت، ولی این یکی، دریافت شـهودی اوسـت و خود او در 

انتهـای سـفرنامه، بـه نقـص نهایی و مطلق ایـن قبیل تاویلات برخاسـته از دانش، 

اعتـراف کرده اسـت:

»...یـک آدم، یـک مجموعـه زیسـتی و فرهنگی با هم اسـت بـا لیاقت‌های معین و 

مناسـبت‌های محدود و به‌هرصورت، آدمی یک آیینه صرف نیسـت، بلکه آیینه‌ای 

اسـت که چیزهای معینی در آن منعکس می‌شـود، حتی آن حاجی همدانی که 

هنـوز پوسـتینش را دارد. بعـد، اینکـه آیینـه، »زبـان« نـدارد و تـو می‌خواهـی »فقط 

زبـان داشـته باشـی« و آیـا ایـن همـان چیزی نیسـت که چشـم سـر را از چشـم دل 

جـدا می‌کنـد؟ و حسـابش را کـه می‌کنـم، می‌بینـم مـن بـا ایـن چشـم دل، حتی 

خـودم را و محیـط مانـوس زندگـی تهـران و شـمیران و پاچنـار را هـم نمی‌شناسـم. 

پـس ایـن چـه تصویـری اسـت که در آینـه این دفتر داده‌ام؟ و بهتـر نبود که مثل آن 

یک‌میلیـون نفـر دیگـر می‌کـردم که امسـال بـه حج آمـده بودند؟«

و امـا درکنـار ایـن دریافـت شـهودی و آن همـه دریافت‌هایـی کـه - بـه قـول شـیخ 

بهایـی- بـر »اوراق کتاب‌هـای علـم رسـمی«)1( مبتنی اسـت، نویسـنده یک‌جا به 

تاویـل دینـی خالـص از سـنت نزدیـک شـده اسـت و آن ایـن اسـت کـه »حـج، یک 

عبـادت اسـت و بس«: 

»...سـر صف که بودیم به تشـهد نشسـته، زنکی سـیاه‌‌پوش و بچه‌اش در دنبال، 

از سـر دوش مردها شـلنگ‌زنان می‌رفت به‌طرف حجر تا با دل سـیر اسـتلام کند. 

حـرم پـر بـود و سـوزن‌انداز نداشـت و صـف پشـت صف، امـا زنک انگار کـه از میان 

موانـع سـنگی یـک بیابـان دارد می‌گذرد: نه هیبتـی از خانه، نه حرمتی برای صف 

نمـاز مـردان؛ و دیـدم که صاحبخانه اوسـت و نمی‌دانم چرا یـاد آن داعی قبادیانی 

افتـادم. آن بزرگ‌تریـن بـرادر کـه از حـوزه اقتـدار خلافت بغداد به ایـن جا آمده بود 

تا اثر فاطمیان را بجوید و اسـماعیلیان را؛ و برمی‌گشـت تا در گوشـه‌ای از آن حوزه 

اقتـدار، تخـم قیامـی بـکارد و زیـر جـل بسـاط آن خلافت را دسـت‌کم در خراسـان 

بروفـد؛ و بعـد، یـاد آن بـرادر بزرگ‌تـر افتـادم کـه تنـی بـود و من به‌همان انـدازه کم 

دیدمـش کـه آن بزرگ‌تریـن را؛ کـه آمـده بود اینجا تـا در حوزه اقتـدار وهابی‌گری، 

الباقـی تشـیع را زنـده نگـه دارد و اکنـون تنهـا خاطـره‌ای در تـو! و اما تـو، این برادر 

کهتریـن، تـو بـه چـه کار آمـده‌ای؟ تـا در حـوزه اقتـدار »آرامکو«، الباقی یک سـنت 

را بجویـی؟ و ببینـی کـه ایـن کعبـه، صخره‌ای اسـت که دربرابر هر سـیلی مقاومت 

خواهـد کـرد؟ و اصلا چـه احتیاجـی به ایـن همه دعوی؟ مگر ندیـدی که صاحب 

ایـن خانـه آن زن بـود؟ و راسـتی او بـه چـه کار آمده بود؟ که چنین بی‌محابا حضور 

زنانه خود را از میان صفوف بسـته مردان به نماز نشسـته تا پای حجر می‌کشـید؟ 

و دیـدم کـه بـه بـرآوردن تنهـا یـک حاجـت ایـن زن )شـکایتی از هوویـی یـا آرزویی 

بـرای سـعادت فرزنـدی یا شـفا جسـتنی برای بیمـاری و الخ...( مـی‌ارزد که کعبه، 

قرن‌های‌قرن همچو دیوار ندبه‌ای، تکیه‌گاه هر خسـته‌ای باشـد برای این بشـریت 

تنهـا مانـده درمانـده به فقر و ظلم و نابسـامانی....«

اینجـا کـه جلال آل‌احمـد، خـود را و بـرادر بزرگ‌تـر تنـی‌اش را و بـرادر ناتنـی، 

بزرگ‌تریـن سـه بـرادر )یعنـی ناصرخسـرو( را در سـه قـاب و بـا سـه نقطـه عزیمـت 

متفـاوت، از یـک جنـس می‌بینـد و هـر سه‌شـان را نمونه‌هایـی از شـخصیت یـک 

روشـنفکر در داخـل یـک سـنت اسـتمرار یافتـه تاریخی-اقلیمـی تلقـی می‌کند، 

دسـت‌ها را دربرابـر »حقیقـت جوهـری دیـن« و گوهـر همـه سـنت‌های دینـی بالا 

می‌بـرد کـه همانـا »ایمـان سـاده‌دلانه و اعتمـاد راسـتین بـه امـر قدسـی« اسـت و 

»نسـبتی کـه بنـده مضطـر برقـرار می‌کند با آسـتان قـدرت مطلـق، اختیار محض 

و شـفقت بی‌پایـان.« و به‌راسـتی نویسـنده می‌بینـد کـه رمـز تداوم سـنت حج )که 

موضوع سـفر و سـفرنامه اوسـت( و همه سـنت‌های دیگر دینی، در تداوم و توالی 

نسـل انـدر نسـل »ایـن نیـاز و ایـن حس ربط و نسـبت بـا امر متعال« اسـت که نوع 

بشـر، جـرح و جـوش آن را در خـود همیشـه حـس می‌کنـد، گیریـم کـه این حس، 

مبهـم و ناواضـح باشـد و بـاز: گیریـم که ناز محبوب و نیاز محـب، از این تاریخ و این 

جغرافیـا تـا آن تاریـخ و جغرافیـای دیگـر، نام عوض کند و جامـه دگر کند از آیین‌ها 

و مناسـکی کـه پوسـته‌اند بـرای همـان حـس مبهم و همیشـه زنـده و زاینـده: »ای 

رسـتخیز ناگهـان وی رحمـت بی‌منتهـا/‌ای آتـش افروخته در بیشـه اندیشـه‌ها« و 

گفت: »هر لحظه به‌شـکلی بت عیار برآمد/ دل برد و نهان شـد.« این، فارغ از همه 

دغدغه‌های روشـنفکرانه و انقلابی نخبگان، قرن‌به‌قرن و هزاره‌درهزاره ادامه دارد 

و خواهـد داشـت: »...کـه ایـن کعبه صخره‌ای اسـت که دربرابر هرسـیلی مقاومت 

خواهـد کـرد؟ و اصلا چـه احتیاجی بـه این همـه دعوی؟«

حـال آن سـوال را یک‌بـار دیگـر تکـرار می‌کنیـم و البتـه از لونـی دیگـر: اگـر فـرض 

بگیریـم -و ناچاریـم از ایـن فـرض، چـون او را راسـتگو می‌دانیـم – جلال همان‌طور 

کـه خـودش در آخـر سـفرنامه گفتـه، در این سـفر به جسـت‌وجوی بـرادرش بوده، 

پس چرا نام این کتاب را »خسـی در میقات« گذاشـته و نام آن را »در جسـت‌وجوی 

برادر« نگذاشته؟

یـک جـواب را بـا ملاحظـه بنـد 

گذشـته  سـطور  در  نقل‌شـده 

درمی‌یابیـم: »دربرابـر حقیقتـی 

کـه فارغ از ذهنیـات و آرمان‌های 

نخبـگان، متـن واقعیـت را پـر 

کـرده اسـت و حضـورش در کالبد 

ایـن سـنت‌ها همیشـگی به‌نظـر 

می‌رسـد، مـن و بـرادرم و دیگـر 

بـرادران کجاییـم؟«

و اما جوابی دیگر؛

بـرادر بـه ایـن سـرزمین آمـده بـا 

آگاهـی بـه اینکـه ممکـن اسـت 

کشته شود و نه‌تنها شبیه آن برادر ناتنی بزرگ‌تر، سفرنامه‌ای به یادگار نگذاشته، 

به مرگی نابهنگام و مبهم مثل رازی سربسته، رفته است و قبرش هم پیدا نیست. 

جلال، ایـن بـرادر تنـی را همان‌قدر دیده که ناصرخسـرو را. این شـمایل مرگ‌آگاه 

شـهیدواره، حتی هنوز هم پس از 13 سـال، برای جلال معماسـت و در مدینه به 

بـوی او می‌گـردد و هیـچ نمی‌یابـد. بازگشـت جلال در دوره چهـارم زندگـی‌اش به 

ارزش‌های بومی، بیش از هرچیز بازگشـت به سـنت خانوادگی اسـت که نشانگان 

کودکـی او همـه در چارچـوب آن سـنت خانوادگـی بـر ذهنـش مترسـم شـده‌اند و 

فرامـوش نکنیـم کـه جلال یـک هنرمنـد اسـت و بـه یـاد بیاوریـم کـه هنرمنـد چه 

نسـبت بنیادینی با کودکی دارد و از اینجا و با ملاحظه این خاسـتگاه خانوادگی، 

درمی‌یابیم که چرا جلال در پروژه بازگشـت به سـنت، دسـت روی قشـر روحانیت 

آن زمـان می‌گـذارد ]تاکیـد می‌کنـم: روحانیت آن زمـان و از دید جلال:[ به‌عنوان 

قشـری کـه کمتـر از سـایر اقشـار از غرب‌زدگـی و تجـدد آسـیب‌دیده اسـت: پدری 

کـه از علمـای معتبـر تهـران اسـت، آنقـدر کـه امـام خمینـی در مجلـس ختمـش 

حاضـر می‌شـود و همیـن دیـدار، طلیعـه دیـدار بعـدی و نامه‌نگاری‌هـای بعدتـر 

جلال بـا امـام می‌شـود و بـرادری کـه فضـل و دانش و مـردم‌داری‌اش تا بـدان پایه 

بـوده کـه به‌عنـوان نماینـده مرحـوم آقـای آسـید حسـین بروجـردی )مرجـع مورد 

اجمـاع و محبـوب همـه اقشـار[ بـه حجـاز مـی‌رود. شـمردن نـام سـایر نمایندگان 

آقـای بروجـردی، کافـی اسـت کـه بفهمیـم ایـن نماینـدگان و ازجمله بـرادر بزرگ 

جلال در چـه سـطحی بوده‌انـد: مرحـوم سیدموسـی صـدر در لبنـان، مرحـوم 

دکتـر سـیدمحمد حسینی‌بهشـتی در آلمـان، مرحـوم دکتر مهـدی حائری‌یزدی 

در آمریـکا، مرحـوم صـدر بلاغـی در آرژانتیـن. آنـگاه، این بـرادر بزرگ‌تر )که جلال 

او را همان‌قـدر کـم دیـده کـه ناصرخسـرو را( تکه‌ای گمشـده از تاریـخ و جغرافیای 

شـخصی جلال اسـت و او بـه حجـاز می‌آیـد، ولی بـرادر را نمی‌یابـد و نه هیچ‌اثری 

از قبـرش را. ایـن موقعیـت تمثیلـی، بـه زبـان حـال بـه جلال می‌گویـد کـه اینجـا 

میقـات اسـت نـه میعـاد! به‌دنبـال کسـی نگـرد که اینجا هرکـه آمده اسـت و هرکه 

می‌آیـد، »خسـی اسـت در میقات.«

پاورقی:

1-نقد دل خود بهایی آخر سره کرد

در مجلس عشق، عقل را مسخره کرد

اوراق کتاب‌های علم رسمی

از هم بدرید و کاغذ پنجره کرد

*برخـی از اطلاعـات مربـوط بـه زمینه‌هـای جامعه‌شناسـی دو کتـاب 

»غرب‌زدگـی« و »درخدمـت و خیانـت روشـنفکران« را مرهـون مشـورت بـا 

عضو محترم هیات‌علمی دانشـکده علوم اجتماعی دانشـگاه تهران، آقای 

دکتـر قاسـم زائـری هسـتم. بـه ایـن وسـیله بـه ایشـان ادای دیـن می‌کنـم.

زهیر توکلی 
شاعر و پژوهشگر ادبیات فارسی

دنیای حج‌نویسی  بعد از "خسی در میقات" جلال آل احمد به شدت متاثر از اوست

میراث ماندگار جلال در میقات


